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ما مردمان ساده ای از نسل ایلیم،
رقصنده با سمفونی فصل چویلیم

در یادمان تصویر مشک و پوست داریم،
نمناکی حس غزل را دوست داریم

گاه ما به هم جز چادری نیست، جنس ن
پرچین چشم ایلیاتی آجری نیست

دستان مابالمس فرداپینه بسته ست،
نبض شب امامیزندبااینکه خسته ست

ییلاق فصل بوسه هامان کنج خاک است،
وقتی عبورازاصل عریانی ملاک است

باعطرنی در تنگه های سخت پرشیب،
ما سفره هامان طعم گندم دارد و سیب

اینجا خدا هم یک حساب ساده دارد،
تنها سکوت بغض ما رامی شمارد

ای کوچه های مرده در بن بست شاید،
، نباید این گونه از آغازتان دوری

بالانشینان غزل از پشت آدم!
حوا که می گفت این چنین نسلی نزادم

طشت تفاوت های احساسات لبریز،
کارتان را از لک ریز؟ پرمی کنید اف

ما خون تائیسان در عقد شیشه داریم،
در سووشون بطن لیلا ریشه داریم

مارابه زلفان سحر پل می زند باد،
یعنی که از اصلت نباید ساده افتاد

بایک بغل زرین خرمن هایی از نور،
پهنای شب را می شود پر کردن از دور

در هفت رنگ رقص بادامان پرچین،
گامان توی آیین ست منشور ن پیدا

با ما سفر، حتی اگر این پای لنگ است،
هرچند نبش بقچه هاتان پاره سنگ است

اینجا بنفشه، بیدوباد اصل چویل است،
این واژه هاازدختری، از نسل ایل است

دالان های بی پایان خاطره،
درهایی باز به اتاقی خالی

 که در آن تمام تابستان ها یکجا می پوسند،
آنجا که گوهرهای عطش از درون می سوزند،

چهره ای که چون به یادش می آورم محو می شود،
 دستی که چون لمس می کنم تکه تکه می شود،

مویی که عنکبوت ها در آشوب
 بر لبخندهای سالیان و سالیان گذشته تنیده اند،

در شکفتگی پیشانی ام جستجو می کنم،
می جویم بی آنکه بیابم، من یک لحظه را می جویم،

چهره ای از آذرخش و اضطراب
که میان شاخه های اسیر در شب می دود،

 چهره باران در باغ سایه ها،
 آبی که با سماجت در کنارم جاری است،

می جویم بی آنکه بیابم، به تنهایی می نویسم،
کسی اینجا نیست، روز فرومی افتد، سال فرومی افتد،

من با لحظه سقوط می کنم، به اعماق میافتم،
یی روی آینه ها کوره راه ناپیدا

 که تصویر شکسته مرا تکرار می کنند
رم، بر لحظه های فرسوده، پا بر روزها می گذا

رم، کار سایه ام می گذا پا بر اف
رم، به جستجوی یک لحظه پا بر سایه ام می گذا

من آن لحظه را می جویم که به دلکشی پرنده ای ست،
من آفتاب را در ساعت پنج عصر می جویم

که آرام بر دیوارهای شنگرفی فرومی افتد،
زمان انبوه میوه هایش را می رسانید

 و چون ترک برمی داشتند دختران دوان دوان
از اندرون گلی رنگ آن ها بیرون می آمدند

 و در حیاط های سنگی مدرسه شان پراکنده می شدند،
یکی از آنان با قامتی به بلندی پاییز

و جامه ای از نور در زیر آسمانه ها می خرامید
فضا به گرد او می پیچید

و باپوستی دیگرش می پوشاند که طلایی تر و شفاف تر بود...

برشی از منظومه سنگ آفتاب

ترجمه  احمد میرعلایی

دخترک با ردای خاکستری!
آن  از  دخترک،  دخترک،  می نماید...  گون  پنبه  بافته ات  گیس 

کیستی؟

از آن مادرم... یا شاید از آن هیچ کس.
 اگر تو بخواهی - از آن تو خواهم بود.

دخترک با ردای خاکستری!
آیا دستانت با نوازش آشنایند؟

 نازنین! چه بر سر چشمانت آمده است؟

چشمان  حفره  همچون  راست  تهی  چشم خانٔه  این  برکنده،  چشمان  این 
مادرم

دخترک با ردای خاکستری!
با چه بازی می کنی؟

؟ چیست آنچه از من پنهان می داری

، آیا مرا فرصتی ست برای بازی
 در ازدحام این همه کار؟

اکنون می باید رشته تسبیحی را بگسلم،
اکنون می باید غنچه گلی را پرپر کنم،

اکنون می باید اوراق دفتری را بر باد دهم.
یا بال های پرندهای کوچک را بشکنم.

دخترک با ردای خاکستری!
 دخترک با چشم خانه تهی،

 با من بگو، چیست نامت؟

هرکسی مرا به نامی می شناسد
 تو نیز مرا هر چه دوست داری خطاب کن.

بعضی مرا تفرقه می نامند
 بعضی دشمنی بعضی

 تردید
 یا دل تنگی.

گروهی مرا ملال نام می نهند.
گروهی دیگر درد...

و مادرم »مرگ«، فراق خطابم می کند.
آه دخترک با ردای خاکستری!

ترجمه  فریده حسن زاده

کتاب  شعر زنان جهان

هنوز خیره شدن در چشمان تو
شبیه لذت بردن از شمردن ستاره

در یک شب صحرای یست
و هنوز اسم تو تنها اسمی است

در زندگی من
که هیچ کسی نمی تواند چیزی در موردش بگوید

هنوز یادم می آید
رود... رود... غار... غار... و زخم... زخم

و به خوبی بوی دستانت را به یاد دارم
چوب آبنوس و ادویه ی عربی پنهان

که بویش شب ها از کشتی هایی می آید
که به سوی ناشناخته ها می روند

اگر حنجره ام غاری از یخ نبود
به تو حرفی تازه می گفتم.

دوش سودای رخش گفتم ز سر بیرون کنم
گفت کو زنجیر تا تدبیر این مجنون کنم

قامتش را سرو گفتم سر کشید از من به خشم
گارم چون کنم دوستان از راست می رنجد ن

نکته ناسنجیده گفتم دلبرا معذور دار
عشوه ای فرمای تا من طبع را موزون کنم

زردرویی می کشم زان طبع نازک بی گناه
ساقیا جامی بده تا چهره را گلگون کنم

ای نسیم منزل لیلی خدا را تا به کی
ربع را برهم زنم اطلال را جیحون کنم

من که ره بردم به گنج حسن بی پایان دوست
زاین قارون کنم ی همچو خود را بعدا صد گدا

ای مه صاحب قران از بنده حافظ یاد کن
تا دعای دولت آن حسن روزافزون کنم

اوکتاویو پاز غاده السمان

حافظ شیرازی

زینائیدا هیپیوسردای خاکستری
 محبوبه مهبودی
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